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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 مقدمه
باشد. در مورد خريدوفروش بيع مصحف دو طايفه روايت وجود دارد. طايفه بحث در خريدوفروش بيع مصحف مي

كند. در جلسه كند و طايفه دوم رواياتي است كه بيع مصحف را تجويز مياول رواياتي است كه از بيع مصحف منع مي
ويك از ابواب ما يكتسب به باب سي كه اين روايات در وسايل الشيعه بررسي شد ذيل طايفه اول شش روايت قبل در

 كتاب التجاره وجود دارند كه حداقل يك روايت آن معتبر بود.

 طايفه دوم: روايات مجوز بيع مصحف
اي از روايات وجود دارد كه بيع مصحف را جايز كنند، طايفهدر مقابل روايات طايفه اول كه از بيع مصحف منع مي

 دانند.مي

 31روايت اول طايفه دوم: روايت چهارم باب  
:  وَ عنَْهُمْ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غاَلِبِ « بْنِ عُثمَْانَ عنَْ رَوْحِ بنِْ عَبدِْ الرَّحِيمِ عنَْ أَبيِ عَبدِْ اللَّهِ ع قاَلَ

قَدْرَ ماَ تَمُرُّ  -وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْمِنبَْرِ وَ الْحاَئِطِ -فَقاَلَ إنَِّماَ كَانَ يُوضعَُ الْوَرَقُ عِندَْ الْمِنْبَرِ  -هَاسَأَلتُْهُ عنَْ شرَِاءِ المَْصَاحِفِ وَ بيَْعِ
فقََالَ لِي  -لْتُ فمََا ترََى فِي ذلَِكَ ثمَُّ إنَِّهُمُ اشتْرََوْا بَعدُْ قُ -قاَلَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فيََكْتُبُ منِْ ذَلِكَ  -الشَّاةُ أوَْ رجَُلٌ منُْحرَِفٌ 

 ١»نْ هكَذَاَ كاَنُوا يَصنَْعُونَقاَلَ لَا بَأْسَ وَ لَكِ -قلُْتُ فمَاَ تَرىَ أنَْ أُعْطِيَ علََى كتَِابتَهِِ أَجْراً -أَشتَْريِ أحََبُّ إِلَيَّ منِْ أنَْ أبَِيعَهُ
گونه بود كه فرمايند در زمان پيامبر اينكنند امام ميسؤال ميروح بن عبدالرحيم از امام درباره خريدوفروش مصحف 

آمدند اوراق را شد و مردم ميقرار داده مي هاي كاغذبين منبر و ديوار كه فاصله كمي بين ديوار و منبر بود، ورق
ر تبرعي و طوها هم بهها ورقكردند و خريدوفروش مصحف مرسوم نبود و آنداشتند و قرآن را استنساخ ميبرمي

شوند كه امام جويا مي شد. سپس راوي نظر امام را درباره خريدوفروش مصحف رارايگان در آنجا قرار داده مي
و  فرمايند پيش من بهتر اين است كه پولي بدهم و مصحفي به دست آورم تا اينكه مصحفي بدهم و پولي دريافت كنممي
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دانند كه اين روايت كنند كه امام آن را جايز مياخ قرآن سؤال ميسپس راوي درباره پول دادن به ديگري جهت استنس
 كند.به دلالت التزامي دلالت بر جواز بيع مصحف مي

 بررسي سندي: اعتبار روايت
باشد. اين روايت به لحاظ سندي قالب بن عثمان منقري مي به قرينه نقل ابن فضال، مراد از قالب بن عثمان در روايت

 باشد.معتبر مي

 روايت بر جواز بيع مصحف بررسي دلالي: دلالت التزامي
اين است كه خريدوفروش بيع مصحف مانعي ندارد و  »لِي أَشتَْريِ أحََبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبيِعَهُ«مدلول التزامي عبارت 

 جايز است اما در مدلول مطابقي اين عبارت سه احتمال وجود دارد.

 حف و پول دادن در قبال آن مستحب است اما فروش آن استحبابي ندارد.احتمال اول اين است كه خريدن مص .1

وجود دارد كه در  منقسط و كراهتي فروختن مصحف روايت اين است كه در احتمال دوم در مدلول مطابقي .2

 شراع مصحف اين كراهت وجود ندارد.

مكروه  ست كه بيع مصحفباشد اين ااحتمال سوم در مدلول مطابقي روايت كه جمع بين دو احتمال قبل مي .3

 باشد.باشد اما خريد مصحف و پول دادن براي آن مستحب ميمي

باشد اما به لحاظ لفظي احتمال اول بر ديگر ها مشكل ميداوري ميان احتمالات فوق و برگزيدن يكي از آن 
ينكه پول دادن در قبال احتمال دوم رجحان دارد و احتمال اول يعني ا اما به لحاظ ارتكازات احتمالات رجحان دارد

 باشد.رسد بلكه آنچه مستحب است داشتن قرآن ميبعيد به نظر مي قرآن مستحب باشد،

 عدم ارشادي بودن حكم در روايت
اين احتمال داده شود كه امام در مقام بيان حكم ارشادي  »ليِ أَشْترَِي أحََبُّ إِليََّ مِنْ أنَْ أَبِيعهَُ«ممكن از عبارت 

توان باشند نه اينكه قصد بيان حكم مولوي داشته باشند. كه هرچند اين احتمال را با توجه به ظهور ابتدايي روايت ميمي
وجود  لباشد مگر اينكه قرينه واضحه و محكمي برخلاف اصطرح كرد اما ازآنجا اصل بر مولويت حكم صادرشده مي
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كراهت مستفاد از روايت، حكم مولوي  داشته باشد و در محل بحث هم اين قرينه وجود ندارد، حكم استحباب و يا
 باشد.مي

 31روايت دوم طايفه دوم: روايت پنجم باب 
نْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَِي هاَشِمٍ عنَْ سَابِقٍ وَ عنَْ عَليِِّ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ أحَْمدََ بْنِ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ علَيٍِّ عَ«

: سَأَلْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أنََا رجَُلٌ أَبيِعُ المَْصَاحِفَ فَ  إنِْ نَهَيْتَنيِ لَمْ أَبعِْهَا فَقاَلَ أَ لَسْتَ السِّندِْيِّ عَنْ عَنْبسَةََ الوَْرَّاقِ قَالَ
عنبسه الوراق كه شغل او فروش مصحف بوده است از  ٢»بُ فيِهِ قُلْتُ بلَىَ وَ أُعاَلِجُهاَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَاتشَتَْريِ وَرقَاً وَ تَكتُْ

فرمايند: گويد اگر امام از اين كار منع كند او اين كار را رها خواهد كرد امام ميكند و ميامام درباره شغل خود سؤال مي
گونه نيست كه كاري انجام طور است يعني اينگويد بلي همينمي عنبسهنويسيد خريد و در آن نميآيا شما ورق نمي

فرمايند اشكالي ندارد. اين روايت را كند. امام در جواب ميها استنساخ ميندهد بلكه اوراق را خريداري كرده و بر آن
 اند.رد در ذيل طايفه اول آوردهاحتمالي كه در آن وجود دا اند اما برخي به خاطرغالباً در ذيل طايفه دوم آورده

 بررسي سندي روايت: ضعف روايات
باشد و اعتباري سابق و عنبسه الوراق و برخي ديگر از روات اين روايت توثيق ندارند. بنابراين روايت ضعيف مي

 ندارد.

 بررسي دلالي روايت
 احتمالات در مدلول روايت
، دو احتمال كه بين دلالت روايت بر جواز و حرمت بيع مصحف فرمايند: لاباسدر مدلول روايت و اينكه امام مي

 باشد، وجود دارد.مردد مي

 احتمال اول: دلالت روايت بر جواز بيع مصحف
احتمال اول در مدلول روايت اين است كه اين روايت دلالت بر جواز بيع مصحف دارد و مانند بسياري از موارد كه 

فروشد، اين شخص اوراقي را خريداري كرده و قرآن كند و آن را ميمي فاتيخرد و بر آن تصرشخصي مواد خامي مي
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باشد. طبق اين احتمال را استنساخ كرده است و سپس كل آن را در معرض فروش قرار داده است و اين معامله جايز مي
 گيرد.باشند قرار ميتوان در ذيل طايفه دوم كه روايات مجوزه مياين روايت را مي

 دوم: دلالت روايت بر حرمت بيع مصحفاحتمال 
فقََالَ أَ لسَْتَ تَشتَْريِ وَرقَاً وَ تكَتُْبُ «عبارت  احتمال دومي كه در مدلول اين روايت وجود دارد اين است كه مدلول

و پرسش از ناحيه امام همان مدلول روايات مانعه باشد به اينكه اين سؤال » فيِهِ قلُْتُ بلََى وَ أُعاَلِجُهَا قاَلَ لَا بَأْسَ بِهَا
دهد، معامله صحيح ها انجام ميظهور در اين دارد كه چون آن شخص اوراق را خريداري كرده و سپس تصرفاتي در آن

گرفته است نه خود مكتوبات قرآن كه مدلول تعلق اي كه وجود دارد،است و درواقع معامله به اوراق و امور حاشيه
اي مانند جلد قرآن و امثال آن تعلق بگيرد نه ر بيع تعلق به اوراق و يا امور حاشيهروايات مانعه هم همين است كه اگ

 توان فروخت.خود مكتوبات قرآن، معامله صحيح است و الا خود قرآن را نمي

 رجحان احتمال دوم بر احتمال اول
تنهايي ملاحظه شود بهدر مقام داوري و قضاوت در ارجحيت هر يك از اين دو احتمال بايد گفت اگر اين روايت 

عنوان قرينه باشد اما اگر به همراه روايات طايفه اول ملاحظه شود و آن روايات بهاحتمال اول بر احتمال دوم اظهر مي
 كند.قرينيت ارتكازات، احتمال دوم بر احتمال اول رجحان پيدا مي و همچنين با توجه به منفصله

 31 بابروايت سوم: روايت هشتم 
: سَأَلْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع عنَْ بَيْعِ المَْصَوَ « فقَاَلَ  -احِفِ وَ شِراَئِهَاعنَْهُ عنَِ النَّضْرِ عنَْ عاَصِمِ بنِْ حمُيَْدٍ عنَْ أَبيِ بَصيِرٍ قَالَ

فَكاَنَ  -ممَرَِّ شاَةٍ وَ رجَُلٍ وَ هُوَ منُْحرَِفٌ » 3«قَيدُْ  -قاَلَ كَانَ بيَْنَ الْحاَئِطِ وَ الْمِنبَْرِ  -وَ الْمنِْبَرِ  إنَِّماَ كَانَ يُوضَعُ عِندَْ القَْامةَِ
ثمَُّ إِنَّهمُُ اشتَْرَواْ بَعدَْ ذَلِكَ فَقلُْتُ فمَاَ ترََى فِي  -ءُ آخرَُ فيََكتْبُُ السُّورَةَ كَذَلِكَ كاَنُواوَ يَجِي -الرَّجُلُ يَأْتيِ فيَكَتُْبُ الْبقََرَةَ 

اين روايت به لحاظ سندي معتبر است و مضمون آن هم مانند روايت اول  ٣»بُّ إِلَيَّ منِْ أَنْ أَبِيعهَُهِ أَحَفقَاَلَ أَشْترَِي -ذلَِكَ 
كند كه ممكن اين دو كند اما اين روايت را ابو بصير نقل ميباشد. روايت اول را روح بن عبدالرحيم نقل مياين طايفه مي

ممكن است در دو واقعه و جلسه متفاوت باشد درهرصورت سند اين روايت حاكي از يك واقعه و يك جلسه باشد و 
 دو روايت با يكديگر تفاوت دارند.
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 31 بابروايت چهارم طايفه دوم: روايت دهم 
: إِنَّ أمَُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَ عنَْهُ عَنِ الْقَاسمِِ بْنِ مُحَمَّدٍ عنَْ أَباَنٍ عنَْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ أبَِي عَبدِْ اللَّهِ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّ«  هِ ع قَالَ

فَأَعْطتَْهُ حيِنَ  -وَ دَعَتْ رجَلُاً فَكتََبَ لَهاَ علََى غيَْرِ شَرطٍْ  -وَ اشْتَرَتْ وَرقَاً مِنْ عِندِْهَا -الْحاَرِثِ أَراَدَتْ أَنْ تكَْتُبَ مُصْحَفاً 
باشد كه امام مي شاهد و محل بحث در اين روايت، انتهاي روايت ٤»صاَحِفُ إِلَّا حدَيِثاًعِ المَْفرَغََ خَمسِْينَ دِيناَراً وَ إنَِّهُ لَمْ تُبَ 

 شده است.هاي اخير رواج پيداكرده است و در قديم قرآن خريدوفروش نميفرمايند خريدوفروش مصحف در دورهمي
 باشد. و به لحاظ دلالي ازآنجاكهروايت به لحاظ سندي به خاطر وجود قاسم بن محمد در سلسله روايت ضعيف مي نيا

شود كه كنند، فهميده ميباشد و امام از خريدوفروش قرآن نهي نمياحتمال حرمت خريدوفروش مصحف مطرح مي
خريدوفروش قرآن جايز است چون اگر خريدوفروش حرام باشد و امام حرمت را نگويند و منع نكنند، مستهجن 

 باشد.باشند، بعيد ميقط در بيان نقل تاريخي بوده باشند و در مقام بيان حكم نميباشد. البته اين احتمال كه امام فمي

 نظر آقاي خويي در جمع روايات: حمل روايات مانعه بر كراهت
تاكنون ده روايت موردبررسي قرار گرفت كه شش روايت آن در ذيل طايفه اول كه مانعه بود قرار دارد و چهار 

جمعي كه آقاي خويي و برخي ديگر از بزرگان  فه دوم كه روايات مجوزه است قرار دارد.روايت آن در ذيل روايات طاي
 باشد و آن اين است اگر در مورداند، يك جمع رايج و متعارف ميدر جمع بين اين دو طايفه از روايات مطرح كرده

لا باس آمده باشد و آن را جايز  اي ديگر از رواياتاي از روايات آمده باشد و در دستهموضوعي نهي و منع در دسته
اي دانسته باشد، در مقام جمع بين اين روايات بايد روايات مانعه را بر كراهت و تنزيه حمل كرد و لاباس و جواز قرينه

 باشد.نهي روايات مانع در حرمت مي بر انسلاخ ظهور

 مناقشه بر جمع: عدم تحمل يكي از روايات بر حمل بر كراهت
 و انصراف نهي در روايات به كراهت در صورتي صحيح است كه مل روايات مانعه بر كراهتجمع مذكور و ح

روايات مانعه تحمل حمل بر كراهت را داشته باشند و الا اگر روايات مانعه صراحت در حرمت داشته باشند اين شيوه 
يكي از روايات طايفه اول كه توان روايات مانعه را حمل بر كراهت كرد و در محل بحث هم جمع صحيح نيست و نمي
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عَنْ زُرعَْةَ  الرَّازِيِّ عنَِ الْحسَنَِ بْنِ علَِيِّ بْنِ أَبِي حمَْزَةَ وَ بِإِسْنَادِهِ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمدََ بْنِ يَحيْىَ عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «روايت 
قُلْتُ فمَاَ تقَُولُ فِي  -أبََا عَبْدِ اللَّهِ ع يقَُولُ لاَ تَبِيعُوا المَْصاَحِفَ فَإنَِّ بَيعَْهَا حَراَمٌ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ سمََاعةََ بنِْ مِهْرَانَ قاَلَ سمَِعْتُ 

فيَكَُونَ عَلَيْكَ  -تُوبٌوَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْترَِيَ منِهُْ الْوَرقََ وَ فِيهِ القُْرْآنُ مكَْ -قاَلَ اشتَْرِ منِهُْ الدَّفَّتَيْنِ وَ الْحَدِيدَ وَ الغْلَِافَ  -شرَِائِهَا
صراحت در باشد، صراحت در حرمت دارد و تحمل حمل نهي را بر كراهت را ندارد و به ٥»وَ علََى مَنْ بَاعهَُ حَراَماً حَراَماً
از حرمت سخن به ميان آمده است نه اينكه فقط لا تبيعوا كه نهي است ذكر شود بلكه در ادامه تصريح به حرمت  روايت

 توان روايات مجوزه را قرينه بر حمل اين روايت بر كراهت گرفت.و نميشده است 

 پاسخ اول به مناقشه: ضعف روايت مذكور
كه ادعاشده است صراحت در حرمت  31توان به اين مناقشه داد اين است كه روايت يازدهم باب پاسخ اولي كه مي

عبداالله عبداالله رازي در روايت، ابياز ابي مراد باشد.دارد و تحمل حمل بر كراهت را ندارد، به لحاظ سندي ضعيف مي
شده است. همچنين حسن بن علي بن ابي حمزه در روايات پسر علي بن حمزه بطائني جاموراني است كه تضعيف

سندي اند. لذا اين روايت به لحاظ شدهاند و تضعيفشدهها مورد لعن واقعباشد و هر دو آنباشد كه از سران واقفيه ميمي
 ضعيف است.

 پاسخ دوم: حمل كلمه حرام در برخي روايات بر كراهت
گونه نيست كه اگر در روايتي كلمه حرام ذكر شود، اين كلمه به نحوي صراحت در حرمت داشته باشد كه نتوان اين

 است.كاررفته به ديشدكراهت  آن را بر كراهت حمل كرد بلكه در برخي موارد كلمه حرام در يك امر مكروه و
 لذا با توجه به اين دو پاسخ مناقشه ذكرشده تام نيست.
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